
توسعه است، اما از بد روزگار، هرازچندگاهی »حیوانات تروریست«1 به 
شکل های مختلف این زندگی نرمال را بر هم می زنند. به شهروندانِ 
اسرائیلی حمله می کنند، خشــونت می ورزند، یا برای کشتار توطئه 
می چیننــد. در چنین مواقعی اســرائیل مجبور می شــود از خودش 
دفاع کند و به این حملات »واکنش« نشــان دهد تــا ثبات و امنیت 
جامعه اش را حفظ کند. بنابرایــن، در این چشــم انداز، روندِ کلی یا 
ساختارِ زندگی در این ناحیه صلح آمیز و آرام است. دولت اسرائیل 
هم خواهــان این صلــح و آرامش اســت، هــم خــودش بزرگ ترین 
عامل ایجاد آن. اما این ســاختار گاهی با »اتفاقاتی« مثل حمله های 
تروریستی گروه های مبارز فلسطینی مختل می شود و صحنۀ صلح 
و دموکراســی به ورطۀ جنگ و خون ریزی فرومی افتد. فکر می کنم 
مسئله دقیقاً همین تصویر است؛ پنهان کاری اصلی درست همین جا 
رخ می دهد، در ساختنِ دوگانۀ صلح و جنگ در رابطه با مردمانی که 
مواجهۀ ناخواسته شان با دولت اسرائیل اساساً در قالبِ این دوگانه 

نمی گنجد و برای وصف و فهم آن نیازمند واژگان دیگری هستیم. 
جنگ و صلح دو اصطلاح پایه برای توصیفِ نوع مناســبات میان 
دولت هاست و پیش فرضِ استفاده از آن ها خودمختاری و استقلال 
دولت ها از یکدیگر اســت. در واقــع حقِ انحصــاری »اعلان جنگ« 
یکی از اساســی ترین خصوصیــات دولت در دنیای ماســت. همین 
چند کلمه کافی اســت تــا بدانیم چرا فهمیدنِ مناقشــۀ اســرائیل و 
فلسطینیان بر اساس این دو واژه نقصان دارد. اسرائیل هیچ »دولت 
فلسطینی«ای را به رســمیت نمی شناســد و ازاین رو، نه با یک کشور 
یا دولت، بلکه با گروهی از مردم می جنگد. پــس نامِ عملیات های 
نظامی او علیه فلســطینیان، طبــق قواعد رایج حقــوق بین الملل، 
هر چه باشد »جنگ« نیست. بر همین اساس، تاکنون بارها ادعای 
اسرائیل برای مشروعیت بخشــیدن به عملیات های نظامی اش بر 
اســاس حق »دفاع از خود« توســط حقوق دانان به چالش کشیده 
شده است، زیرا اساساً حق دفاع از خود در مناسبات میان دو دولت 
تعریف شــده اســت، نه در ســرکوب مردمی که یک دولت سرزمین 
آن ها را اشــغال کرده اســت.2 بااین حال، پی بردن بــه اینکه آنچه در 
فلســطین می گذرد نــه جنگ اســت و نه صلــح محدود بــه تتبعات 
حقوقی نیست. انسان شناسان و جامعه شناسان متعددی که طی 
این ســال ها وضعیتِ بغرنج فلسطینیان در ســرزمین های اشغالی 
را مطالعــه کرده انــد، در اجماعــی رو به افزایــش، می گوینــد آنچه را 
شاهدش هســتیم باید نمونه ای غریب-آشــنا از »استعمار« به شمار 

آورد.
مفهوم استعمار بوی کهنگی می دهد و معمولاً آن را برای توصیف 
وضع جهان در قرون گذشته به کار می گیریم. بااین حال، احتمالاً 
دولت اسرائیل یگانه موجودیت سیاسی ای است که در دنیای امروز، 
بی پرده و آشکار، سیاست هایی استعماری را علیه بومیان فلسطینی 
به اجرا درمی آورد. اگر دقیق تر بگوییم، آنچه اسرائیل درصدد انجام 
آن است نمونۀ تمام عیاری از »اســتعمار استیطانی«3 است. مفهوم 
اســتعمار اســتیطانی را انسان شــناس آمریکایــی، پاتریــک وولف، 
در ســال های ابتدایی قــرن بیســت و یکم صورت بندی کــرد. وولف 
در سال 2006 مقالۀ مهمی نوشــت با عنوان »اســتعمار استیطانی و 
ریشه کن کردنِ بومیان«4. او در این مقاله توضیح داد که در این نوع 
از استعمارْ عملیات نظامی یا فشــار اقتصادی و سیاسی اساساً برای 
شکســتِ ارادۀ سیاســی جامعۀ بومی و وادارکردن آن به همکاری یا 
تسلیم انجام نمی شود، چرا که در این مسیر استعمارگران آمده اند 

که »بــرای همیشــه« بمانند. در اســتعمار اســتیطانی »اشــغال یک 
ســاختار اســت، نه یک واقعه«. بنابراین چنین نیســت که کشــتار، 
کوچاندن، مصادرۀ خانه ها و اراضی یا حبس فلسطینیان به دست 
اسرائیل »واکنشــی« علیهِ بدرفتاری  و خشــونت طلبی آن ها باشد، 
بلکه »کنشــی« برنامه ریزی شــده، آگاهانــه و صبورانه برای اشــغال 
ســرزمین آن هاســت. وولــف می گویــد خیال پردازی های سیاســی 
تئودور هرتسل، بنیان گذار صهیونیسم، کاملاً با مختصات استعمار 
استیطانی مطابقت دارد. هرتسل در رمان-مانیفست خود، سرزمین 
باســتانی جدید5، می نویســد: »اگــر بخواهم ســاختمان جدیدی را 
جایگزین بنایی قدیمی کنم، پیش از ساختن باید دست به تخریب 

بزنم«. 
اما محوکــردن یــک جامعه و ســاختنِ جامعــه ای دیگــر به جای 
آن کار آســانی نیســت. جوامع به شــکلِ عجیب و غریبی مقاوم اند 
و می تواننــد در برابــر بدتریــن فجایع زنــده بمانند.6 حتی کشــتار و 
خون ریــزی، در اعلی مرتبه ترین حــد آن نیز، معمولاً بــه محو کامل 
و پایــدار یــک جامعــه منتهی نمی شــود. وولــف می گویــد محو یک 
جامعه هم فراینــدی فیزیکی و مادی اســت، هم محتــاج عملیاتی 
سمبولیک است که شامل حذف تاریخ، فرهنگ، زبان، نام  ونشان ها 
و همین طــور آیین هــا و رســوم آن جامعه می شــود و اجــرای چنین 
عملیاتی صبروحوصلۀ فراوان می خواهد و لزوماً با تنش های آشکار 

و خشونت عریان رخ نمی دهد.
سیاست اســرائیل در قبال »زندگی فلســطینیان« چنین چیزی 
است، سیاســتی پرجزئیات و برنامه ریزی شده که هفتاد سال است 
می کوشــد ردپای ســاکنان بومی ایــن ســرزمین را ذره ذره پاک کند، 
گویــی که هیــچ گاه وجــود نداشــته اند. ایــن سیاســت، در ترکیبی 
پیچیده و چندلایــه، امتدادِ زمانــی و مکانی حیاتِ فلســطینیان را از 
میان می برد و درمقابل تاریخ و جغرافیای منطقه را یهودی می کند. 
جولی پتیــت، انسان شــناس آمریکایی مشــهوری که بیش از ســی 
سال است دربارۀ فلســطینیان کار می کند، در کتاب برجستۀ خود، 
فضا و تحرک در فلسطین7، می نویسد اسرائیل با قطعه قطعه کردن، 
مسدودکردن و از دسترس خارج کردنِ متوالی زمان و مکان از دست 
مردم فلسطین نوعی »ماتریکس کنترل« بر فراز حیات آن ها ایجاد 
می کند. فلسطینیان در این ماتریکس کنترل به شکلی شبانه روزی 
از »تواناییِ زیستن« در ســطوح مختلف محروم می شوند. بگذارید 
با یک مثــال ســطح پیچیدگی و خشــونت نمادین8 این سیاســت را 

بررسی کنیم:
دولت اسرائیل، که خود را یکی از پیشگامان حفظ محیط زیست 
می داند، یکــی از مفصل ترین برنامه هــای دولتی در جهــان را برای 
حفــظ و نگهــداری از »پارک های ملی« ســرزمین خــود دارد. اما این 
پارک های ملی، که به گفتۀ مســئولان اســرائیلی بــرای حفظ میراث 
طبیعی و تاریخــی منطقه مرزگذاری شــده اند، نیمــۀ تاریک دیگری 
هم دارنــد و آن تخریبِ میراث تاریخی و مادی فلســطینیان اســت. 
خلیل تفکجــی، یکی از متخصصان برجســتۀ جغرافیا و نقشــه های 
تاریخی در فلســطین، شــیوۀ اجرای این نمایش را به خوبی توضیح 
می دهــد: به عنوان یــک فلســطینی، یــک روز صبح از خــواب بیدار 
می شوید و از طریق رســانه ها به اطلاعتان می رســد که قطعۀ بسیار 
بزرگی از زمین هایی که نسل اندرنســل در آن ها کشــاورزی کرده اید 
و خانــه و دهکده ســاخته اید و فرزندانتــان را به دنیــا آورده اید طبقِ 
تصمیم گیری های جدید دولت اسرائیل به یک »پارک ملی« تبدیل 
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